
15 ادبیات
 naslefardanews  
  naslfarda the literature

چهارشنبه 28 مهر 1395  
 سال بیست و پنجم | شمـاره 5243

 19 اکتبر 2016 | 17 محرم 1438

رمانتیک 
به موازات انقلاب صنعتى اروپا (تقریبا در اواخر 
قرن 18) تغییر و تحولاتى هم در ادبیات و هنرها به وجود 
آمد و از اوایل قرن 19 به نهایت رسید.فرانسه، انگلستان و 
آلمان از نخستین کشورهایى بودند که مکتب رمانتیک 
را بعد از سبک کلاسیک، بنیان نهادند و به جاى اسلوب 
و قواعد کهن، عرصه ادبیات و هنر را جولانگاه افسانه ها، 

تخیلات و احساسات شاعرانه قرار دادند. 
پیشــگامان مکتب رمانتیک، اصول و ساختار ادبیات 
کلاسیک را کنار گذاشته، به جاى تقلید کورکورانه از 
متقدمین، ســبک جدید رمانتیک را ابداع کردند که 
در آن تخیل و عشــق جاى عقل و استدلال و منطق را 
گرفت. این سبک را افسانه اى، قهرمانانه و عاشقانه نیز 
نامیده اند؛ زیرا به مردم عامه و تخیلات شاعرانه و رویایى 

آنها بهاء داد و آزادى اندیشه، جایگزین محدودیت هاى 
دست و پاگیر مکتب کلاسیک شد.از موجدان مکتب 
رمانتیک در فرانسه «مادام دستال» و «شاتوبریان» را 
مى توان نام برد که هر دو طرفدار زیبایى و سادگى بیان 
-على رغم ضوابط کلاسیک- بودند. رمان «بینوایان» از 
بهترین نمونه هاى مکتب رمانتیک است«ویکتورهوگو» 
با نگارش این رمان تاریخى، نام خود را براى همیشــه 
در تاریــخ ادبیات رمانتیــک جهان به ثبت رســانده 

است.
رئالیسم

در اوایل قــرن نوزدهم، قهرمانــان تخیلى از 
لابه لاى سطور داستان ها بار ســفر بستند و رفتند و 
مردم عادى کوچه و بازار در داســتان ها ظهور کردندو 
طبیعت جارى با تمام زشتى ها و زیبایى هایش جاى 

این مکتب هاى تاثیرگذار 

اکبر رضى زاده 
نسل فردا

نگاهى به مکتب هاى ادبى جهان

مکتب کلاسیک، مشى نویسندگان و شعراى دوران قدیم و قرون وسطى تا اواخر قرن 
هفده میلادى بود. این سبک که ملهم از ادبیات یونان و روم باستان است، نخستین 
سبک ادبى اروپاست. طرفداران این سبک با مطالعه و تحقیق بسیار در زمینه آثار متقدمین و با توجه به 
معیارهاى ساختارى آنان قلم مى زدند و در واقع خود را راهى  طریق آنان مى دانستند.از اختصاصات عهد 
مکتب کلاسیک: توجه کامل به عقل و استدلال و منطق و موازین و معیارهاى اخلاقى، احتراز از پیچیده گویى 
و مبهم سرایى، منصوب داشتن کاراکتر اصلى «قهرمان داستان» به خصایل نیک انسانى؛ گریز از به کارگیرى 
مفاهیم نامأنوس و غیر مذهبى و قهرمانان استثنایى و غیر عادى؛ دقت در گویایى و شیوایى واژه ها و جملات 
است. اختصاصات مهم سبک کلاسیک در یک کلام: داراى زبان ادبى قوى، مبتنى بر اصول و قواعد و مقررات 
کلاسه بندى شده و دقیق است.مکتب کلاسیک که در قرن هفده میلادى در فرانسه طلوع کرده بود، در قرن 
هیجده نزول کرد و رفته رفته به دست فراموشى سپرده شد. پیشروان این مکتب در فرانسه با نمونه هایى از 

کارهایشان: مولیر «کمدى خسیس» لابرویر «منش ها» - لافونتن – راسین – روسو – بوالو و...

کاخ هاى افسانه اى را گرفت. در لغت، رئالیسم به معنى 
واقع گرایى و حقیقت نویسى اســت. واقعیاتى که گاه 
انســان را مى گریاند و گاه مى خنداند.نویسنده رئال در 
خلق اثر خود بى طرف است و هرگز خود را وارد داستان 
نمى کند. مانند یک نقاش زبردست فقط از طبیعت و 
مظاهر طبیعى با دیدگاهى ژرف نگر عکس مى گیرد و 
بعد آن تصاویر را عینا در داستانش منعکس مى کند. 
حقیقت جویى و حقیقت بینى، شیوه یک رئالیست است 
و هرگز به کاخ هاى افسانه اى رمانتیک وارد نمى شود. 
یک داستان رئالیستى در واقع گزارشى است از واقعیات 
روزمره زندگى انسان ها که با عناصر زیباسازى داستان ها 
تزیین شده است.مکتب رئالیسم هرگز بر اوهام و تخیلات 
شاعرانه – علیرغم رمانتیسم – استوار نیست و بر حقایق 
تلخ و شیرین زندگى متکى است و زندگى را همانگونه که 
هست مى نمایاند، نه آنچنان که باید باشد. از پیشگامان 
مکتب رئالیسم «بالزاك» در فرانسه، «چارلز دیکنز» در 
انگیس و تولستوى و داستایوفسکى را در روسیه مى توان 
نام برد. «جنگ و صلح» لئون تولستوى و «اوژنى گرانده» 
بالزاك و «واترلو» استاندال، از شاخص ترین آثار رئالیستى 
است.هنوز هم اکثر داستان نویسان جهان، داستان هاى 

خود را به شیوه «واقع گرایى» ارائه مى کنند.
ناتورالیسم 

ناتورالیســم از نظر لغوى به معنــاى اعتقاد به 
طبیعت و عوالم طبیعى اســت. در این مکتب ادبى که 
تقریبا در اواسط قرن نوزده توسط کسانى چون «ویلیام 
فالکنر» «امیل زولا» ، «گئى دوموپاسان» و... در اروپا 
و.. به وجود آمد، اصل، تشریح مو به مو و دقیق طبیعت 
است. هنرمند ناتورالیست کمتر به واقعیت گرایى مى 
اندیشد و مى کوشد که روش تجربى را در ادبیات رواج 
دهد. انسان را آلت دست طبیعت و جبرعلمى مى داند، 
نه شخصیتى مستقل و آزاد.ناتورالیست طبیعت انسان 
را تجزیه و تحلیل مى کند و تاثیر محیط طبیعى را بر 
حالات و روحیات آنها بر مى شمارد. امیال و غرایز حیوانى 
شخصیت هاى داستان را بى پرده به تصویر مى کشد و به 
مقررات و قوانین اجتماعى و دینى پایبند نیست. از این رو 
سبک ناتورالیسم چندان دوام و بقاء نیافت و دامنه عمرش 
به قرن بیستم نکشید. کوتاه سخن.یک ناتورالیست در 
واقع یک طبیعیدان است و از معیارهاى حاکم بر طبیعت 

متابعت مى کند و معتقد به جبر دهرى است.
سمبولیسم

مکتب سمبولیسم بعد از چهار مکتب مشهور 
نام برده، در اواخر قرن نوزدهم (ربع قرن دوم) در ادبیات 
مدرن اروپا به وجود آمد. تعریف اجمالى این ســبک 
عبارت است از: انتخاب و گزینش علامات و نشانه هاى 
مناسب جهت بیان و القاء افکار، اندیشه ها و احساسات 
بشرى که رنج و درد، دستمایه اصلى این احساسات و 

اندیشه هاست.سبک سمبولیسم (نمادین) براى هر فکر 
یا موجود یا احساس یا تصورى، نمادیا نماینده اى بر مى 
گزیند که خواننده با توجه وغور وافر از نماد، به اصل آن 
دست مى یابد و اگر این نماد به شکل لطیف و مناسبى 
گزیده شده باشد، لطافت و احساسات خواننده را بیشتر 
بر مى انگیزد.سمبولیست ها بر این باورند که در طبیعت 
هیچ چیز به صورتى که ما مى بینیم نیست و همه چیز 
آفریده روح و اندیشه ماست. در واقع اصالت را بر احساس 
و خیالات و رویاها استوار مى دانند، نه بر طبیعت خالص.
بنیانگذار مکتب سمبولیسم را «شــارل بودلر» عنوان 

کرده اند.
سوررئالیسم

فرانسه، محل اصلى تولد سوررئالیسم بود. این 
مکتب پس از جنگ جهانى دوم در این کشــور شکل 
گرفت. بنیانگذار سبک سوررئالیسم (فرا واقعى) آندره 
بروتن فرانســوى بود که در اوایل قرن بیستم انقلابى 
درعالم شــعر و ادب اروپا به وجود آورد؛ زیرا که با پنج 
مکتب شناخته شده قبل به دشمنى برخاست. وى در 
سال 1922 م ، کار را با شعر به میدان آورد و دو سال بعد 
از آن (1924 م) نخستین بیانیه این مکتب را انتشار داد و 
شعرایى چون «لوئى آراگون» ، «پل الوار» و «ژرژهونیه» 
از وى اســتقبال و کاروى را تعقیب کردند. روانکاوان و 
روانشناسان وقت و همچنین نویسندگانى چون «فروید» 
و «یونگ» از همان ابتدا، عدم علاقه خود را نسبت به این 
مکتب نشان دادند و خواستار ابقاء و تداوم «رئالیسم» 
شدند ولى هواداران این شیوه توجهى به نظرات مطرح 
شده نکردند و کار خود را پى گرفتند. سوررئالیسم از شعر 
شروع شد و قلمرواش به نوول و رمان کشید و کم کم پا 
را از ادبیات فراتر گذارده و به سایر هنرها مثل: نقاشى، 
سینما، تئاتر و... راه یافته است.آندره بروتن در رابطه با 
مکتب ابداعى اش گفته اســت: «بالاخره یک روز رویا 
(رومانتیسم) و واقعیت (رئالیسم) که این قدر با هم در 
تضاد هستند، در یک نوع حقیقت مطلق و برتر از واقع 

(سوررئالیسم) حل خواهند شد.» 
همان گونه که از تعریف وى بر مى آید، این سبک تداخلى 

است از واقعیت و رویا.
سبک هاى دیگر اروپایى

شــش مکتبى که آمد، همانــا معروف ترین و 
مهم ترین ســبک هاى ادبى جهان اســت، اما مکاتب 
کوچک ترى هم هراز گاهى به کار مى رفت که نگاهى 
اجمالى به آنها خالى از لطف نیســت و مکمل بحث ما 

خواهد بود. 
امپرسیونیسم

این سبک ابتدا توسط «رودن» در پیکر تراشى 
پدیــد آمــد. دســتمایه کار رودن «طبیعــت» بود. 
امپرسیونیست هاى مجسمه ساز از طبیعت براى ایجاد 

احجام و اشــکال تخیلى مایه گرفتند. از مشهورترین 
مجسمه سازان امپرسیونیست «کلینگر» ، «میللو» و 
«بوردل» را مى توان نام برد. این ســبک از پیکرتراشى 
به نقاشــى نفوذ کرد. نقاش امپرسیونیست همانطور 
که طبیعت را مرور مى کند، به تصویر مى کشد؛ یعنى 
طبیعت در نقاشى امپرسیونیست از لحظات متعددى 
ترکیب مى شود که در این شیوه قطعات مجزاى رنگ 
طبیعت را با حالات و لحظات مجزایش نشان مى دهد 
و در ضمن استقلال و ارتباط این لحظات را مى نمایاند. 
موسس نقاشى امپرسیونیسم «مونه» بود که با تابلوى 

«تاثر» خود این شیوه را به نقاشى کشاند.
ایده آلیسم (اندیشه گرایى)

 زیر بناى این مکتب، اصالت تصور و اندیشه است؛ 
یعنى آنچه که براى یک ایده آلیست اهمیت دارد، فکر 
انسان است، هر چه مى خواهد باشد. ایشان طالب کمال 
مطلوبند؛ به طورى که در پاره اى موارد حتى واقعیت ها 
را هم انکار مى کنند و حقایق را زاییده و ساخته ذهن 
انسان مى دانند. پیروان این سبک به تصور و تخیل بارها 
بیشتر از تقلید صرف از طبیعت اهمیت مى دهند. از این 
رو است که به طرفداران مکتب ایده آلیسم «اندیشه گرا» 
گفته اند. «ایده آلیست» به کسى مى گویند که طالب و 

سمپات شیوه ایده آلیسم باشد.
دادائیسم

 مکتب دادائیسم زاییده نومیدى و اضطراب و 
هرج و مرج ناشى از آدمکشــى و خرابى جنگ جهانى 

اول است. 
بنیانگذار مکتب دادائیسم «تریستان تزارا» نام داشت که 
از اهالى رومانى بود. وى در سال (1914 م) تحت تاثیر 
شدید جنگ جهانى اول قرار گرفت و احساسات شدید 
منفى گرایانه اش باعث شد که در سال 1916 م شیوه 
نومیدى و هرج و مرج طلبى را در شعر اروپا پدید آورد. 
این شیوه نهضت ریشخند آمیزى بود که هنر و ادبیات 
را یک باره نفى مى کرد و هــر گونه پایدارى و مقاومت 
را به مسخره مى گرفت ولى شــیوه زیر سوال کشیدن 
عقل و منطق و استدلال چندان دوام نیافت و سرانجام 
شعراى طغیانگر دادائیسم در سال 1922 دست از هرج 
و مرج طلبى و منفى گرایى برداشتند و مکتب دادائیسم  
ازهم گســیخت و به نابودى گرایید و جاى خود را به 
سوررئالیسم داد که شرح آن قبلا گذشت. طرفداران این 

سبک را «دادائیست» مى نامند.
اگزیستانسیالیسم

این شیوه بیشتر در فلسفه مطرح است تا ادبیات 
از مشهورترین بنیانگذاران آن «ژان پل سارتر» نویسنده و 
فیلسوف مشهور فرانسوى است. سارتر با کتاب معروفش 
«تهوع» این سبک را بنیان نهاد. این شیوه فلسفى اساس 
کار خــود را از «وجود» آغاز مى کنــد و به «ماهیت» 

مى رسد. به عبارت دیگر فلسفه آنها اصالت نوعى عدم 
است (نه اصالت وجود) نویسندگان این مکتب معتقدند 
نخست چیزى به وجود مى آید و آنگاه ماهیت آن تعیین 
مى شود. اینان مى کوشــند پوچ بودن جهان و دردها و 
تلخى هاى آن را آشکار سازند و از مطرح کردن شادى ها 
و زیبایى هــاى زندگى، خوددارى مــى کنند. از میان 
اگزیستانسیالیست هاى مشهور مى توان: آلبرکامو، آندره 

مالرو و سیمون دوبوار را نام برد. 
تراژدى

 تراژدى، نمایشنامه، شعر یا داستانى است که 
معمولا توام با غم و اندوه است. این واژه به معناى حادثه 
شوم و ناگوار ترجمه شده است؛ زیرا تماشاگر یا خواننده را 
به وحشت و ترحم وا مى دارد. ارسطو، تراژدى را این گونه 
تعریف کرده است:«تراژدى عبارت است از تقلید یک 
حادثه جدى و کامل و داراى وسعت معین، با بیانى زیبا 
که زیبایى آن در تمام قسمت ها به یک اندازه باشد و داراى 
شکل نمایش باشد، نه داستان و حکایت و با استفاده از 

وحشت و ترحم، عواطف مردم را پاك و منزه سازد.»
قهرمان تراژدى نباید جنایتکار باشــد. ضمنا بســیار 
پرهیزکار و درست کردار نیز نباید باشد. باید از خوشبختى 
به تیره روزى افتاده باشــد، اما نه بر اثر جنایت، بلکه در 

نتیجه یک اشتباه یا از بد روزگار.
کمدى 

کمدى، نمایشــنامه اى اســت که بیننده را 
مى خنداند و انبســاط خاطر او را ســبب مى شــود. 
کاراکترهــاى کمدى افراد پاییــن اجتماعند که نماد 
شخصیت هاى مردم کوچه و بازار را ارائه مى کنند. سوژه 
هاى کمدى از زندگى روزمره آدم ها گرفته مى شود و 
«حقیقت نمایى» باید که بیشتر از موارد دیگر ملحوظ 
شود. یک نمایشنامه یا داستان کمدى، پایان خوشى 
دارد و اگر نمایشنامه اى با شکست شخصیت اصلى به 
پایان رسید، دیگر کمدى نیست که تراژدى است، ولو 

اینکه سرشار از لحظات کمیک باشد.
درام

این سبک، نمایشنامه یا داستان مهیجى است 
که مدام حس ترحــم و خنده و تحســین و تعجب را 
توام ایجاد مى کند. به عبارت دیگر: درام نوعى نوشــته 
تراژدى – کمدى است که زندگى را با همه پیچیدگیش 
همانطور که هســت به تصویر مى کشد. مثل روزهاى 

مختلف زندگى.
 گاهى خنده و شادى و گاهى غم و اندوه و اشک.

در ادبیات قبل از رنســانس اروپــا و همچنین ادبیات 
داستانى قبل از حوزه مشروطیت ایران، واژه «درام» را 
به «سرگذشت» تشریح کرده اند و به داستان هایى که به 
شیوه «درام» نگاشته شده باشد؛ یعنى مهیج بوده و جلب 
توجه«مخاطب» را بنماید «دراماتیک» گفته مى شود. 


